
  2عربي زبان 

كـأنَّ:  ») / 2«و » 1«هـاي   مصباح: چراغي (رد گزينه») / 2«داني (رد گزينه  مشكاة: چراغ ») /3«و » 1« هاي ـ مثال نور خدا (رد گزينه» 4«گزينه  -1
  درس سوم ـ ترجمه) (سليماني) (») 3«و » 2«هاي  گويي، انگار (رد گزينه

  ») 4«و » 3«هاي  قلة المنابع: كمبود منابع (رد گزينه») / 4«أختي: خواهرم (رد گزينه ») / 1«ـ أبونا: پدرمان (رد گزينه » 2«گزينه  - 2

  درس اول ـ ترجمه) (سليماني) (

هاي  يي (رد گزينهأبيات شعرية جميلة: ابيات شعري زيبا») / 3«خلق: آفرينش، ساختن (رد گزينه ») / 3«مزج: آميختن (رد گزينه ـ » 4«گزينه  - 3
  (سليماني) (درس دوم ـ ترجمه) ») 2«و » 1«

و » 1«هاي  كند (رد گزينه ها) / يتغذي: تغذيه مي هاي درختان (رد ساير گزينه ذوع الأشجار: تنهج/  »)1«ور: پرندگان (رد گزينه ـ الطيّ» 3«گزينه  - 4
  درس سوم ـ ترجمه) ((سليماني) ») 2«ها (رد گزينه  الديدان: كرم») / 4«

إذا نستغيثه: وقتي ») / 4«و » 1«هاي  د (رد گزينهگردان كبر بر مي) / يصعر خدَه: رويش را با ت»1«ـ فخور: فخر فروش، متكبر (رد گزينه » 2«گزينه  - 5
  دروس اول و دوم ـ ترجمه) (سليماني) (») 3«و » 1«هاي  خواهيم (رد گزينه از او كمك مي

  ها:  ـ ترجمه درست ساير گزينه» 3«گزينه  - 6

  كند! بهترين بندگان كسي است كه به ديگران كمك مي»: 1«گزينه 

  هاي ناداني رها نكن! خدايا مرا در بيابان»: 2«گزينه 

   درس دوم ـ ترجمه)(سليماني) ( هاي چشمانم نشانه غمم نيست؟! آيا اشك»: 4«گزينه 

سـرگردان  اند و به شدت تشـنه و   بوده ها بيابانها در  زيرا آن ،ليواني از آب بده )سواران( كاروانبه اين  لطفاً«ورت سؤال: ـ ترجمه ص» 4«گزينه  - 7
  ـ مفردات)درس دوم (سليماني) (!» شدند

مفهوم آيه اين است كه خوب و بد اعمال مـا متوجـه خـود    » كنيد! اگر نيكي كنيد، به خودتان نيكي مي«ـ ترجمه آيه صورت سؤال: » 2«گزينه  - 8
  (سليماني) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ مفهوم) ماست نه كس ديگري. 

   تركيبي ـ مفهوم)(سليماني) ( كشد! در مسابقه انتظار آن را ميتساوي نتيجه مطلوبي است كه هر تيمي » 4«ـ ترجمه گزينه » 4«گزينه  - 9

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  رفتي؟ ـ بعد از آن كه از تماشاچيان پر شد! كي به ورزشگاه ميـ »: 1«گزينه 

  واقع است؟ ـ در مصر! كشوراهرام در كدام ـ »: 2«گزينه 

  اش داخل شد! توپ به دروازه كدام دو تيم قوي هستند؟ ـ تيمي كهـ »: 3«گزينه 

   درس سوم ـ مكالمه)(سليماني) ( مان ساخته شد! ـ اين مجسمه براي كيست؟ ـ در كارخانه همسايه»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

 ـ    مي» دوست و دوستي«هاي بسياري را درباره  ها عبارت كنيم، در آن ن معصوم نگاه مياهنگامي كه به احاديث امام« ر ايـن  يـابيم. چـرا اسـلام ب
ييـد  أحقيقي دوستي كند؟ آيا دوست كسي است كه در همه كارها مـا را ت  ي هر مسلماني مهم است كه با دوستكند؟ چرا برا موضوع تأكيد مي

ست كند؟ دو كند يا ما را منع مي كند يا سكوت مي كند؟ آيا ما را تشويق مي بيند چه مي ما را در زمان گناه ميكه كند؟ دوست وفادار هنگامي  مي
گذرد؟ هرگاه با شخصـي   دهد يا بدون توجه مي كند؟ آيا با شادي گوش مي زنند چه مي وقتي بشنود گروهي درباره دوستش در غياب او حرف مي

 ها همكاري در نيكي و نه در گناه، و دفاع از او در غيابش است. بايد بدانيم هاي زيادي نسبت به او داري. از جمله آن دوستي كني، پس مسئوليت

  »كه در كارهاي دوستانمان چه خير و چه شر در روز قيامت شريك هستيم!

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  دوستانمان در آينده ما مؤثر نيستند!»: 1«گزينه 

  نشينش است! انسان بر دين و آيين دوست و هم»: 2«گزينه 

  د!دوست تو كسي است كه به تو راست گفت نه كسي كه تاييدت كر»: 3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) !دهندهاي مرا به من هديه  برادرانم كساني هستند كه عيب ترين داشتني دوست»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -12

  شود، بايد او را بر حذر بداريم! هنگامي ببينيم دوست ما گناهي مرتكب مي»: 1«گزينه 

  ها ياري كنيم!ما بايد دوستانمان را در تمام كار»: 2«گزينه 

  بينم بايد به او بگوييم! هنگامي كه عيبي در دوستمان مي»: 3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) كند! دوست حقيقي ما را هنگام گناه منع مي»: 4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -13

  كند! كيد ميبر دوستي بيشتر از ساير امور تأاسلام »: 1«گزينه 

  كند! ييد ميأادار تمام كارهاي ما را تدوست وف»: 2«گزينه 

  دوست مانند زينتي در زندگي ما است!»: 3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) كنيم، مسئوليتي نداريم! ما هنگامي كه با كسي دوستي مي»: 4«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) ـ » 4«گزينه  -14



    (زنديه) (درس اول ـ اسم تفضيل و اسم مكان)اسم فاعل است.  ]آخر، آخرة[و » مفعلة«بر وزن اسم مكان » مزرعة«اسم تفضيل،  ]أدنيَ، دنيا[ـ » 3«گزينه  - 15

  درس سوم ـ قواعد)(سليماني) (كند. جملات شرطي حتماً دو فعل دارند.  از اسلوب شرط پيروي نمي» 3«ـ گزينه » 3«گزينه  -16

كار رود. در   تواند در معناي اسم تفضيل (بهتر، بهترين) نيز به ضاف واقع شود، ميكه م بيايد يا اين» من«حرف جر » خير«ـ اگر بعد از » 3«گزينه  -17

  رس اول ـ قواعد)(سليماني) (دكار رفته است و اسم تفضيل نيست.  به» نيكي«در معناي » الخير«، »3«گزينه 

  اول و دوم ـ قواعد)دروس (سليماني) (است. » بلَّقَ«اسم فاعل است از فعل ثلاثي مزيد » مقلِّب«ـ » 1«گزينه  - 18

  ها:  ـ بررسي گزينه» 4«گزينه  -19

  الراّسب  الناّجح»: 1«گزينه 

  مؤمن  كافر»: 2«گزينه 

  المتكبر  المتواضع»: 3«گزينه 

   درس دوم ـ قواعد)(سليماني) ( يكديگر ندارند! طالب و حافظ هيچ ارتباط معنايي با»: 4«گزينه 

كنـد. تنهـا گزينـه     نيز اصلاً از ساختار شرط پيروي نمي» 4«است. گزينه » لتفع«، فعل ماضي باب »2«در گزينه » تنبه«ـ دقت كنيد » 3«گزينه  - 20

   درس سوم ـ قواعد)(سليماني) (است كه فعل شرط آن (تصادق) مضارع است. » 3«


